
  جواهر الفرائض
  در ارث از خواجه نصيرالدين طوسى 

  
  شيخ خالد غفورى و شيخ آاظم فتلى: تحقيق

  محمد حسن شفيعى شاهرودى: ترجمه و پانوشت
  
  

  پيشگفتار
  :نام رساله

  :اين رساله با نامهاى گوناگونى در منابع مختلف ذآر شده است
آه » ا«د، زيرا نسخه خطى گمان مى رود نام اصلى رساله همين باش: جواهر الفرائض. ١

و اين تاريخ نزديك به سال وفات مصنف . ه نگاشته شده داراى همين نام است٧٢٥در سال 
  . ه بوده، و يك سال پيش از وفات علامه حلى مى باشد٦٧٢

جواهر «علامه طهرانى در ذريعه پس از ذآر نسخه اى از اين آتاب، آن را به نام 
  .آرده استثبت )) ١١٥((، ))١١٤((»الفرائض

مؤيد ديگر بر اين آه نويسنده، آتابى در ارث به اين نام دارد، سخن سيد محسن امين 
است، از جمله آتابهاى مرحوم » جواهر الفرائض«را آه تصحيف » جواهر الفرائد«است، آه 

  ))١١٦.((خواجه نصيرالدين شمرده است
اين رساله گاه با عنوان ، آه از »فلاسفة الشيعة«نيز سخن شيخ عبداالله نعمت در آتاب 

  ))١١٧.((ياد آرده است» الفرائض«و گاه با عنوان » الجواهر و الفرائض«
  .اين نام را نيز علامه طهرانى در آتاب ذريعه ذآر آرده است: الفرائض النصيرية. ٢

انتخاب آرده و اين نام را عنوان قرار » الفرائض النصيرية«اصلا ايشان نام اصلى اين رساله را 
همچنين شروح آن را با )). ١١٨((ده است، و نامهاى ديگرى نيز براى آن برشمرده استدا

  .برشمرده است)) ١١٩((همين نام
و )) ١٢١((»روضات الجنات«و )) ١٢٠((»لؤلؤة البحرين«از اين رساله با همين نام در آتابهاى 

  .ياد شده است)) ١٢٣((»امل الامل«و )) ١٢٢((»تاسيس الشيعة«
مفتاح «و صاحب )) ١٢٤((»آشف اللثام«فاضل اصفهانى در :  النصيريةالرسالة. ٣

  .رساله را به اين نام ناميده و از آن عباراتى را نقل آرده اند)) ١٢٥((»الكرامة
  .چنين بر مى آيد آه نام دوم و سوم پس از وفات مصنف شايع شده اند

نام را ذآر آرده چندين بار اين » مفتاح الكرامه«مرحوم عاملى در : الطبقات. ٤
  ))١٢٦.((است

الفرائض على «علامه نصير الدين طوسى آتاب يا رساله اى در موضوع : برخى گفته اند. ٥
دارد بدون اين آه براى آن نامى مشخص آرده باشند، بسان آنچه آه در » مذهب اهل البيت

ه مى مشاهد» تنقيح المقال«و )) ١٤١((»فوات الوفيات«و)) ٢١٧((»الوافى بالوفيات«
  ))٢١٨.((شود

پس از ذآر اين نامها قابل توجه است آه فقيهان به طور مستقيم يا غير مستقيم از اين 
  .رساله بدون اين آه به نام آن اشاره آنند، نقل آرده اند

  :شروح رساله
. شرح مولى ابوالحسن بن احمد شريف قائنى از مشايخ حسين بن حيدر بن قمرآرآى. ١

 صفحه است و آن را در دوران شاه ٦٦ن است و نزديك به اين آتاب شرح آامل مت
  ))١٢٩.((هـ به پايان رسيده است٩٦٢طهماسب نگاشته و تاليف آن درسال 

  ). هـ٩٤٠: ت(شرح محقق آرآى، شيخ على بن حسين بن عبدالعالى . ٢

 ١



  .اين شرح در مجموعه رسائل او در آتابخانه راجه فيض آباد در هند موجود است
الاسلام و المسلمين، بهاء الملة و الدين، محمد بن حسين بن عبدالصمد شرح شيخ . ٣

نگارنده اين شرح تا بحث ولاء آه يكى از مباحث ارث است، رسيده ).  هـ١٠٣١: ت (حارثى 
  ))١٣٠.((و ظاهرا وفات نموده و توفيق ادامه شرح آن را نيافته است

  ))١٣١.((ى مى آرده است هـ زندگ١٠٠٦شرح عبداالله بن خليل آه پيش از سال . ٤
  :نسخه هاى خطى

اين رساله نسخه هاى خطى فراوانى دارد، ليكن ما سه نسخه را انتخاب آرده ايم آه از 
  :اين قرار است

  ).٩٣٠٦(، به شماره )رحمه االله(نسخه خطى موجود در آتابخانه آيت االله مرعشى . ١
 ١٦ته شده و داراى هـ توسط يحيى بن تاج الشرف بن محمد موسوى نوش٧٢٥در سال 
اين .  سطر است١٦ سانتيمتر است و هر صفحه داراى ٢٠×١٣حجم هر صفحه . برگ است

  .مى باشد) هـ(نسخه داراى برخى تعليقات است آه داراى رمز 
  .را قرار داده ايم) أ(ما براى اين نسخه رمز 

). ٧١٥٤(، و داراى شماره مسلسل )٧٥٦(نسخه خطى آستان قدس رضوى، به شماره . ٢
 سانتيمتر است و در هر صفحه ١٢×١٨ برگ است، و حجم هر صفحه ٤٩اين نسخه داراى 

  . سطر وجود دارد١٩
اين نسخه داراى خط زيبا و علائم روشن است، و امتيازش به تصحيحاتى است آه در 

در اين حواشى نكات فراوانى وجود دارد و در آنها براى نام . حاشيه انجام شده است
ر اين رساله حاشيه زده اند، رمزهايى قرار داده شده است، ما براى اين عالمانى آه ب

  .را قرارداده ايم) ب(نسخه علامت 
در سال ). ٥٧١١(و شماره مسلسل ) ٧٥٥(نسخه خطى آستان قدس رضوى به شماره . ٣

.  ه در اواسط ماه ذى القعده توسط سعد االله بن امان االله بن على نوشته شده است٩٥٨
  . سانتيمتر است٥/١٢×٥/١٨برگ است و حجم هر صفحه  ٢٠داراى 

  .را قرار داده ايم) جـ(ما براى اين نسخه رمز 
  جواهر الفرائض

اللهم بارك لمحمد و آله، االله الحمد، اهل الحمد، و وليه، و منتهاه، . بسم االله الرحمن الرحيم
م، و مصابيح الظلام، و و بديه، و الصلاة على محمد حبيبه و صفيه، و على آله مفاتيح الاسلا

  .عترته الغر الكرام
اين رساله در بردارنده اصول و قواعد آلى ارث و مباحث جانبى آن مى باشد آه به اجمال 
ذآر شده، براساس بابها گرد آمده، و به دور از تكرار و اطناب است، به گونه اى آه انسان 

م فروع را به آسانى به دست مستعد و با هوش مى تواند ازاين قواعد آلى، تفاصيل و حك
  .آورد

  :اين رساله داراى دو قسم است
  .در فقه مواريث و متعلقات و احكام آن: قسم نخست

  ].عددى آه در آن آسر نباشد[=چگونگى تقسيم ارث بر ورثه با سهام صحيح : قسم دوم
  :قسم نخست

  :در بردارنده دو فن است
  .احكام آندر شناخت مراتب وارثان و سهام آنها و : نخست

  .در آنچه آه گاه ممكن است در بحث ارث داخل شود، بسان وصيت و اقرار: دوم
  :فن نخست داراى دو باب است

  .در مراتب وارثان و در ترتيب آنها در استحقاق: نخست
  .در تفصيل سهام آنها و چگونگى تقسيم سهام: دوم

 ٢



  .هر بابى در بردارنده چند فصل است
  ز قسم نخستباب نخست، از فن نخست، ا

  در بيان مراتب وارثان و ترتيب آنها
نسب و سبب، البته مادامى آه مانعى از : انسان به دو چيز استحقاق ارث پيدا مى آند

  .به زودى موانع ارث را ذآر خواهيم آرد. استحقاق ارث منع نكند
  در نسب ها و مراتب آنها: فصل

نسب در اينجا عبارت است از اتصال و ارتباط يك انسان به ديگرى بر وجه : تعريف نسب
بسان منتهى شدن فرزند [، به خاطر منتهى شدن يكى به ديگرى در ولادت ))١٣٢((شرعى
بسان منتهى شدن دو برادر يا دو خواهر [، يا منتهى شدن آن دو به شخص سوم ]به والدين

  ].به يك پدر يا مادر
  : سه طبقه اندصاحبان نسب داراى

  :در اين طبقه دو گروه ارث بر وجود دارد: طبقه نخست
  .پدر و مادر؛ آه جانشين ندارند

فرزندان؛ آه در صورت نبود آنها، نوه ها به جاى آنها ارث مى برند، و در صورت نبود نوه، 
در فرزندان، ملاك ارث بردن مساوى بودن . نتيجه به جاى آن مى نشيند و به همين ترتيب

هر چند دختر ] آه به ميت نزديكتر است[سبت آنها به ميت است، لذايك نفر از نسل بالاتر ن
همين حكم در . باشد، حاجب و مانع همه آسانى آه در نسل پايين تر قرار دارند مى شوند

، و نيز فرزندان عمو و عمه ]آه در طبقه دوم از طبقات ارث قرار دارند[فرزندان خواهر و برادر 
وجود دارد، يعنى در اينها نيز ملاك، مساوى ] آه در طبقه سوم قرار دارند[ خاله و دايى و

بودن نسبت آنهابه پدران و مادرانشان آه به جاى آنها قرار گرفته اند آمى باشد و آسى آه 
مثلا در صورت نبودن خواهر و برادر، [نزديكتر به ميت باشد، مانع ارث بردن دورتر مى شود 

  ...]. آنها مى رسد، و فرزند خواهر ميت مقدم بر نوه خواهر ميت است ونوبت به فرزندان
  :در اين طبقه نيز دو گروه ارث بر وجود دارد: طبقه دوم

  .پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها؛ هر چند بالا روند
  .برادران و خواهران؛ و در صورت نبود آنها فرزندانشان ارث مى برند، هر چند پايين بيايند

 است آه نزديكتر به ميت از هر گروه، مانع دورتر از همان گروه مى شود، نه دورتر قابل توجه
به عنوان مثال اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ باشند ولى خواهر و برادر )) [١٣٣.((از گروه ديگر

نباشند بلكه فرزند خواهر و فرزند برادر وجود داشته باشد، پدر بزرگ و مادر بزرگ مانع ارث 
ان خواهر و برادر نمى شوند، چون از دو گروه جدا هستند، بله در هر گروه بردن فرزند

  ))١٣٤.((اين طبقه، طبقه آلاله ها مى باشد]. نزديكتر به ميت مانع دورتر مى شود
  :در اين طبقه يك گروه وارث وجود دارد، ليكن خود داراى درجاتى است: طبقه سوم

يى هاى ميت و فرزندانشان به شرط ياد عموها و عمه ها و خاله ها و دا: درجه نخست
جانشين آنها مى شوند؛ و تنها يك صورت از آن قاعده استثنا ] الاقرب يمنع الأبعد[= شده 

شده و آن اينكه پسر عمو ى پدر ومادرى با اينكه دورتر است، مانع ارث بردن عموى پدرى 
ارد ديگر سرايت نمى ثنا به مو)) ١٣٥((البته اين است .مى شود و نصيب او را مى گيرد

آند، به عنوان نمونه اگر به جاى عمو، عمه يا به جاى پسر، دختر باشد، پسر عمو مانع 
عمه و دختر عمو مانع عمو نمى شود، بلكه براساس اصل و قاعده اى آه پيش از اين ياد 

 يعنى عمه مانع پسر عمو، و عمو مانع دختر[بر عكس است ] الاقرب يمنع الابعد[= آرديم، 
  ].عمومى شود
عموها و عمه هاى پدر و مادر ميت، و دايى ها و خاله هاى پدر و مادر ميت، و : درجه دوم

  .پس از اينها فرزندانشان

 ٣



 ۴

عموها و عمه هاى پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هاى ميت، و دايى ها و خاله هاى : درجه سوم
  .پدربزرگ ها و مادر بزرگ هاى ميت، و پس از اينها فرزندانشان

  .است» أولوا الأرحام«اين طبقه، طبقه . درجات ديگر نيز به همين قياس به دست مى آيد
يك نفر از هر طبقه يا درجه هر چند مؤنث باشد مانع ارث بردن طبقات و درجات بعدى مى 

  .شود
آسى آه داراى يك رابطه با ميت باشد ليكن هم از جهت پدر و هم از جهت مادر، به طور 

ردن آسى مى شود آه همان رابطه را تنها از جهت پدر داشته باشد، مطلق مانع ارث ب
همچنين مانع آسى مى شود آه همان رابطه را تنها از جهت مادر داشته باشد، البته در 

يعنى سهم قرآنى، مثلا سهم قرآنى يك آلاله » فرض«[مانع او مى شود، نه در فرض » رد«
يعنى دادن مقدارزايدى بيش از سهم » رد« است، و ٣/١ و سهم قرآنى آلاله متعدد ٦/١

مثلا اگر آلاله پدرى و مادرى با آلاله : قرآنى به شخص، لذا معناى عبارت اين است آه
مادرى جمع شود، آلاله مادرى سهم قرآنى خود را مى برد و مقدار زايد به او داده نمى 

و گرنه آسى [ند آن هم به شرطى آه از حيث دور و نزديك بودن به ميت يكسان باش] شود
  ].آه نزديك تر است، ارث مى برد و مانع ارث بردن دورتر مى شود

ليكن آسى آه دو رابطه گوناگون با ميت دارد، مانع ارث بردن آسى آه يك رابطه با ميت 
دارد نمى شود، بلكه اگر آن دو رابطه برابر باشند، به جهت هردو رابطه ارث مى برد، بسان 

  ))١٣٦.((وى ميت باشد و هم دايى ميتاين آه يك شخصى هم عم
  در اسباب و انواع آن: فصل

  .زوجيت، و ولاء: سبب بر دو نوع است
زن و شوهر با همه طبقات جمع مى شوند، و سهم قرآنى خود را نه بيشتر دريافت مى 

غير از شوهر هيچ وارث ديگرى وجود نداشته باشد آه در اين : آنند، مگر در يك صورت
سهم قرآنى نيزبه وى داده مى شود، ولى به زن هيچ گاه زايد بر سهم قرآنى صورت زايد بر 
  .داده نمى شود

 دو آودك را به عقد يكديگر در بياورند، از يكديگر - با وجود پدر -)) ١٣٧((هرگاه پدر يا جد پدرى
ظاهرا براى آن است آه بفهماند ولايت جد پدرى در عرض » با وجود پدر«قيد [ارث مى برند 

و اما در فرضى آه پدر نباشد . يت پدراست و حتى با وجود پدر، جد پدرى ولايت داردولا
  ].روشن است آه جد پدرى ولايت دارد

و اگر عاقد غير پدر و جد پدرى باشد، از يكديگر ارث نمى برند مگر بالغ شوند و عقد را امضا 
 لازم است و اگر بميرد، آنند؛ حال اگر يكى بالغ شود و عقد را امضا آند، عقد از جانب وى

سهم ديگرى تا زمان بلوغ آنار گذاشته مى شود تا اگر او نيز عقد را امضا آرد و قسم خورد 
 .آه به طمع ارث عقد را امضا نكرده است سهم ارث به وى داده شود


